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 چکیده

شناس و مورخ فرانسوی، ایزدان اساطیر هندواروپایی را براساس کنش و کارکردشان در زیرمجموعۀ سه کنش ژرژ دومزیل، اسطوره
شاهی، پادۀ گانکنشی را برگرفته از ساختار طبقات اجتماعی سهکند. او این نظام سهبندی میفرمانروایی، جنگاوری و باروری طبقه

ها گانه در تمام متون و ساحت فکری این اقوام ازجمله در حماسهداند و معتقد است این ساختار سهمی سپاهی و کشاورزی این اقوام
عنوان پهلوانی ای متفاوت و دوگانه دارد. در اوستا، از او بهاسطوره و حماسه چهره طوس، پهلوان ایرانی، در تاثیر گذاشته است.

بررسی روایت خردی و تندخویی است. سری، کمبه خیرهورمانده از پادشاهی و شهره ای دزادهجو یاد شده، اما در حماسه، شاهجنگ
کارکرد شهریاری داشته باشد، به طبقۀ ارتشتاران تعلق دارد  کهدهد که او بیش از آنگرای دومزیل، نشان میطوس براساس نظریۀ کنش

 وم مشترک است.کنش د جویان  های شخصیتی او نیز، در میان پهلوانان و جنگو ویژگی
 ، طوس، اسطوره، حماسه.جوجنگشناسی تطبیقی، کلیدواژه: ژرژ دومزیل، اسطوره

 
 

  



 مقدمه .1
ها های ادبی و تخیلی هستند که در آنداستانو گاه ریشه در رویدادها و کارهای واقعی دارند  گاه، خاستگاهشان با توجه بهاساطیر 

ژرژ . های مختلف منتقل شده استمیان این مفاهیم به پیوند میان شخصیت دو پیون ها تجلی یافتهمفاهیم مهم اعتقادی در شخصیت
ترکی از الگوی مشاین قوم، نشان داده است که اساطیر  هندواروپاییهای شناس فرانسوی با مطالعۀ تطبیقی اسطورهدومزیل، اسطوره

شمار کنندۀ ساختار اجتماعی یک قوم و یا یک ملت بهمایاناسطوره ن»گردد. کنند که به اعتقادات قوم کهن آریایی بازمیپیروی می
بر پایۀ مطالعات دومزیل، اقوام آریایی، در یک نگاه طبقاتی، به وجود سه کنش یا کارکرد قائل  (.51: 5931پور، )اسماعیل «آمده استمی

ه این س ها را.ند و هم نظم اجتماعی و جهان انساندانستاند که هم نظم کیهانی و جهان ایزدان را بر بنیان این طبقات استوار میبوده
 ز:اند اکنش عبارت

 مند جهان(کنش شهریاری و موبدی )ادارۀ اسرارآمیز و قاعده .5
 جنگاوری )نیروی جسمی و قدرت که منحصرا رزمی نیست.( .2
 و باروری فراوانی .9

شدۀ شهریاری، نیرو بندیتنها با همکاری هماهنگ سه کارکرد طبقهرا مایۀ اصلی ایزدشناسی هند و اروپایی، جهان و جامعه درون
ای ایزدشناختی و حماسی بیان شده ی و انسانی در مجموعهصورت ایزدزمان به. در هند این تصور همدانداستوار میو باروری 

 ،بندی خدایانبا طبقه (،فراوانی و باروریادارۀ امور دینی، نیروی جسمی، ) گانۀ ایزدانکارکردهای سه .(51 :5919دومزیل، ) است
شوند: خدایان فرمانروا خدایان دوران ودایی هند به سه گروه تقسیم می .دیدبندی خدایان هندی در گروهتوان آن را میو  است مرتبط

 .(55: 5939)آموزگار،  ها و خدایان مظاهر طبیعتها، خدایان ارتشتار یا دئوهو روحانی یا اسوره
 هایو تنها نمودها و جنبه ها مشترک استاساس و ساختار آن .وجود دارددر میان اساطیر اقوام مختلف  ۀ ایزدانگانکارکردهای سه

داند و برای مثال اساطیر چینی را از تبعیت از این های هندواروپایی میتمدن مختصاین ساختار سه کنشی را دومزیل  د.نمتفاوتی دار
ها، ساختار خداشناسی واحدی را خواهید یافت که شما نزد هند و ایرانیان و رومیان باستان و اسکاندیناوی»داند. تثنی میسساختار م

 .(521: 5911)ستاری،  «کندهای خدایان در آن ساختار تغییر میفقط نام
)کنش دوم(  جوجنگ کردرهای هندواروپایی مشترک ساختارهای اعتقادی کاویژگیررسی به ب جوسرنوشت جنگ دومزیل در
اند جویی و توان جسمیخدایان کنش دوم همگی بازتاب جنگ، ستیز و دلاوری بودند. این ایزدان، متصف به جنگ پرداخته است.

ز نظر دومزیل حتی تا امروهای وابسته به آن شده که بهگیری انجمن مردان جوان و اصول و آیینکه در جامعۀ کهن آریایی، سبب شکل
تواند از . کارکرد جنگاوری، عملکرد جسمانی و قدرتی است که منحصرا رزمی نیست و می(3: 5919)دومزیل،  مانده است نیز باقی
ی مندی کاملکارکرد دوم، نیرو و کاربرد نیرو در نبرد در مقایسه با کارکرد نخست، از نظام ( باشد.نخست)کنش  شهریارجانب 

گر م و دنیای ژرمن، آشکارا نشانوتر موارد هندوایرانی( و رقیق و پیچیده میان هند )در بیشبازشناخت پیوندهای د نیست امابرخوردار 
 .( 1همان: ) «ها خواهد بوددیرینگی بسیار آن

ی جو معرفآور و یلی جنگ، پهلوانی ناماوستاکه در  اوی دوگانه دارد. تاسه شخصیمزادۀ ایرانی در اسطوره و حطوس، پهلوان و شاه
بررسی روایات طوس در  سری شهره شده است.خردی و سبکبه بی است کهاز پادشاهی دورمانده ای زادهشاه حماسهشده، در 

جو تطبیق داد و او را توان با ساختارهای مشترک قهرمان و جنگهای او را میدهد که بسیاری از کنشاسطوره و حماسه نشان می
 های تاریخی )تا پایان قرن هفتم(و متن شاهنامه، متون پهلوی، اوستاروایت طوس در ی با بررسدر ادامه  گر کنش دوم دانست.نمایان

 که به طبقۀ شهریاران متعلق باشد، به ارتشتاران تعلق دارد.، نشان خواهیم داد که طوس بیش از آنساختارهای مشترک و تحلیل این
 پیشینه

پایی ها به اساطیر هندواروبه چاپ رسیده که درآن گرایانۀ دومزیلکنشۀ براساس نظری در تحلیل آرا یا های بسیاریمقالات و کتاب
نمایندۀ  کند و پیشدادیان راویکندر کل حماسۀ ایران از کیومرث تا گشتاسب را تحلیلی کنشی میو هندوایرانی پرداخته شده است. 



ه کنش طرحی مبتنی بر س او .داندندۀ کنش سوم میخسرو را نمایندۀ کنش دوم و لهراسب و گشتاسب را نمایکنش اول، کیانیان تا کی
( به نقد و بررسی آراء او پرداخته 5931« )بنیان اساطیری حماسۀ ملی ایران»سرکاراتی در ارائه کرده است. شاهنامهدر محور طولی 

 است.
نیز  (5931) پورمطلق و عوض ناموراست.  را بررسی کردهنظرات او  (5911) اسطوره و حماسه در اندیشۀ ژرژ دومزیلستاری در 

 اند.او پرداخته هایدیدگاه، به تحلیل شناسی نزد ژرژ دومزیلاسطوره و اسطورهدر کتاب 
 «فردوسی و حماسۀ قرقیزی ماناس شاهنامۀبینی هندواروپایی در مقایسۀ بازتاب جهان»( در مقالۀ 5932نیکوبخت و همکاران )

د و مبارزۀ خیر و شر را براساس تقابل کارکردی دو ندهو ماناس نشان می شاهنامهش را در طور جداگانه، شواهدی از نظریۀ سه کنبه
 د.نکننیروی متضاد بررسی می

ری و سرکشی پهلوانان )ذیلی بر آراء ژرژ دومزیل در باب کارکرد دربارۀ گیسو  »( در پژوهشی با عنوان 5939پور )اسماعیل
مرد ه شاه و دینویژنه به معنای طغیان، بلکه مترادف عدم وابستگی به دیگر کارکردها به کند که ویژگی گیسوریبیان می« جنگاوری(

دهد: در قلمرو خدایان به شکل ناسازگاری میان ایزدان جنگاور و است و سرکشی پهلوانان در متون کهن به اشکال مختلف روی می
 صورت تقابل شاه و پهلوان.دیگران و در حیطۀ حماسه به

خسرو، رستم و برزو را ، کی«گانۀ آریایی در حماسۀ برزونامهنمود جدال خدایان سه»در مقالۀ  ،(5931نصر اصفهانی )نصیری و 
 دهند.د که به اتفاق، سه ضلع قدرت را تشکیل میندانگانه میهای سهنمود حماسی اهورامزدا، میترا و آناهیتا، خدایان کنش

سه گناه گرشاسب یعنی « گانۀ دومزیلگرشاسب و تطبیق آن با نظریۀ کنش سهبررسی سه بزه »پژوهش  ( در5931زارعی )
 دهد.گانه تطبیق میدیسنا، خاموش کردن آتش و آمیختن با پری را بررسی و با کارکردهای سهزخوارداشت دین م

 سه شخصیت« ارگرای دومزیل بر داستان رستم و اسفندیتطبیق و بررسی نظریۀ کنش»( در پژوهش 5933حلبی و فرهادی )
 د.نکنعنوان نمایندگان کنش اول، دوم و سوم بررسی میاسفندیار، رستم و سیمرغ را به

با رویکرد دومزیلی )با تمرکز بر داستان  شاهنامههای ای در داستانگانۀ اسطورهساختارهای سه»در پژوهشی با عنوان )( محمدی 
کند که ایران نیز مانند سایر جوامع هندواروپایی، دارای بررسی کرده و بیان می سه کنش ۀداستان را با نظری این ،«جمشید و فریدون(

 .گانه استنظام طبقاتی سه
با بررسی حماسۀ ملی « ساختار حماسۀ ملی ایران براساس نظر ژرژ دومزیل»( در پژوهشی با عنوان 5112قاسمی فیروزآبادی )

 کند.ۀ ملی ایران از یک ساختار کلی و منسجم پیروی میایران براساس این نظریه، نتیجه گرفته است که حماس
 ژوهشدر این پ ای و حماسی صورت گرفته است.های اسطورهها و داستانهای بسیاری براساس این نظریه دربارۀ شخصیتپژوهش

ررسی شخصیت ه بب گرایی،جو براساس نظریۀ کنشضمن ارائۀ دقیق ساختارهای مشترک جنگ که مبتنی بر مطالعات تطبیقی است،
 پردازیم. می حماسی-ایطوس، پهلوان اسطوره

  



 جنگاوری کنشساختارهای مشترک  .2
ای از مشترکات این کنش را فراهم های اساطیری و تاریخی، مجموعهبا توجه به روایت شخصیت جوسرنوشت جنگ دومزیل در

 کنیم.براساس این ساختار بررسی می، روایت طوس را آنپردازیم و پس ازبه آن میآورده که در ادامه 
 جوپیوند میان شهریار و جنگ -1-2

 توان به شرح زیر بیان کرد:جو را میپیوند میان شهریار و جنگ
 جواستقلال دو کارکرد شهریار و جنگ -5-2-5

رو ونه روبهنمایندگان دو نمبا تقسیم این کارکرد میان بلکه  مانند ارتباط میتره و ورونه تکمیلی نیستجو ارتباط شهریار و جنگ
 روزگار یا برادرصورت چندتن همقهرمانان سه کارکردی، قطعا به گیرد.ارتباطی که در آن هیچ یک جای دیگری را نمی ؛هستیم

ات رومی یطور مثال، در رواها شهریار باشد و دیگران همیارانش باشند. این همیاران بهنیستند که تنها نخستین آن (چون مهابهاراتههم)
کردها ها یکی از کارگذاریاند. شهریارانی که هر یک با منش، کارها و بنیانصورت شهریارانی پشت سر هم قرار گرفتهدر طول زمان به

 یافزاید. به باور دومزیل در حماسۀ ایراندارد یا بر آن مییا یک جنبه از یکی از کارکردها را که برای رفاه جامعه ضروری است، بیان می
های گوناگون که نمایندگان کنش توان از جمشید و فریدون نام برددر اساطیر ایران می .(25: 5919دومزیل، )نیز چنین رخ داده است 

 زمان نیستند.اما همهستند 
 دوم کنشنتیجۀ  ،کارکرد نخست -5-2-2

شکل  در نتیجۀ کارکرد دومتواند ، مینخستکه کارکرد های دومزیل قابل توجه است، ایننکتۀ دیگری که از میان روایات و بررسی
ه وی اش بتولّوس، جانشین نوما پومپیلیوس شد که شهریاری از برای ارج نهادن به دلیری»های روم آمده است که در حماسهبگیرد. 

که نمایندۀ کنش دوم )جنگاوری( ای برای این مسئله باشد. او تواند نمونه. در اساطیر ایران، فریدون می(21)همان:  «عرضه گردید
 رسید. )کنش نخست( به پادشاهی ،پس از دلیری بسیار و به بند کشیدن ضحاکاست، 

 جوکرد جنگررتری کاب -5-2-9
یی جواین مورد، رزم درکه تنها دومزیل بر این باور است سپارد و جویان میچیز را به جنگدر یکی از نبردها، همه ولوس شهریارت

رود و آن هنگام ترین لحظات کنار میتولوس در یکی از نبردها و در یکی از مهم» ظامی مهمی به روم رسانده است.جز شهریار بهرۀ ن
گر رزم کنند. او دیگانه با یککند تا به جای نبرد دو سپاه، دو گروه سهوگو میگشادن امپراطوری لاتین است. تولوس با مهتر البا گفت

تنها در این مورد است  .کند و پس پیروزی نیز از آن اوستگرم میجوی رومی را همراهی و دلنگاست که شرایط را تعیین و سه ج
گذارد که نمایندۀ شهریار و رساند. در کنار شهریار، قهرمان پا به میدان میجویی جز شهریار، بهرۀ نظامی مهمی به روم میکه رزم

 .(21-23همان: برخوردار از پشتیبانی اوست )
جا نیز است. ایناتفاق افتاده  ،یازده رخ داستاندر حماسۀ ایرانی، در  ن،یا نبرد میان دو گروه مشخص از رزمندگا به تننبرد تن 

دهندۀ آن است که در نبرد با پسران ویسه نشان، اوستا روایت طوس دررسانند. جویانی جز شهریار کارزار مهمی را به سرانجام میرزم
 اند.ا متون حماسی این پیروزی را به گودرزیان نسبت دادهیابد امبه پیروزی دست می

 انگاری یا مخالفت کردننادیده -5-2-1
انگاری یا مخالفت کردن. دومزیل : نادیدهشهریار در اساطیر چنین است با جوجنگپیوند نمایندگان کارکرد ترین مسئله در مهم

زدان نهد و ایدوم در همان شرایطی که قوانین کارکرد نخست را زیر پا میایزد یا شهریار کارکرد »دهد: گونه شرح میاین مسئله را این
گیرد. و ایزد یا شهریار شوند، به خدمت خود مین زاده میانگارد، ایزدان کارکرد سوم و قهرمانانی را که در آآن کارکرد را نادیده می

امید دارد از پیامدهای ناگوار کارهای سودمند اما  ،خواستهگران و بخشندگان مال و کنندگان، درمانکارکرد دوم از طریق این پاک
بنابر  -که به کارکرد نخست توجهی نمایدآنبی-به دیگر سخن، کارکرد سوم در چنین شرایط نامشخصی  .نکوهیدۀ خویش بگریزد



 .(31 همان:) «دهدگیرد یا خود را در اختیار آن قرار میمرتبه و سرشتش در اختیار کارکرد دوم قرار می
ین و حکومت د مخالفت بانمایی در برابر دین و شاه یعنی کارکرد نخست دارند؛ البته این سرکشی را نباید با این دلاوران نوعی قدرت

کاری مفهومی مهم است که سلحشور با انجام سه بزه در حق سه کارکرد: الف: خدا و دین، اشتباه گرفت. در اساطیر هندواروپایی، بزه
 شود. جنگاوری، ج: باروری و تولید به سرنوشتی ناگوار دچار میب: نیرو و 

 و کین خشم -2-2
درآمدن به طبقۀ  و پیامد نیک  جو های جنگدهندۀ این است که خشم و تندخویی از ویژگیجویان نشانروایات مختلف از جنگ

آید. او برای آمده است که بر اثر خشمش به جرگۀ قهرمانان درمی 2ای اولستری، قهرمان افسانه1کوچولیندربارۀ »ارتشتاران است. 
ذیر ناپدارد که وی را شکستکه مردمانش را به مخاطره نیندازد، این موهبت خشم را نگاه میتقویت خویش هنگام جنگ و از برای آن

 .(22)همان:  «جویان استکه پیامد ارزشمند درآمدن وی به جرگۀ جنگیگر آنسازد و دمی
هوراس جوان و پیروزمند خواهرش را خواهد »اشاره شده است. سبب خشم بهدربارۀ هوراس نیز به ریختن خون خواهر 

نزاع میان برادر و خواهر، جویان گزیده پدید آورده است. نبرد در جنگ را شاید دگرگونی روانیخشم و  این احساس .(15همان: ) «کشت
 است. م و با مفهوم ننگ مرتبطاندازۀ دیگری، پیامد نهایی کارکرد دوگیختن یکی و خشونت بیجوی پیروزمند، برانو جنگر زن پرمه

 ای برای گناهان(شدن لکۀ ننگ )قربانی، کفارهپاک -3-2
دهد که مایۀ ننگ است. کاری انجام میو براساس خشم و کین خود، ( شهریار) جو و قهرمان گاه به خواست کارکرد نخستجنگ

در داستان هوراس، او که به گناه کشتن خواهر آلوده است، از برای کشتن خویشاوندش به مرگ محکوم  باید پاک کرد.لکۀ ننگ را 
ران شد، پدرش برای جبکند. چون با انجام آیینی جبرانی، لکۀ ننگ پاک میشود چرا که اگر مجازات نشود، بزه وی شهر را آلوده میمی

نیز تیری چوبی را به شکل یوغی بر سر راه نهاد و پسرش را وادار کرد تا سرپوشیده از زیر آن بگذرد چند قربانی نثار کرد.  ،گناه پسرش
 .(19همان: )

 شکنیپیمان -4-2
سه ن برای آو تاریخی که دومزیل برمبنای روایات اساطیری جویان است شکنی یکی دیگر از ساختارهای مشترک جنگپیمان
. یاری خواستن از ایزدان کارکرد 9شکنی و غافلگیری و پیروزی، پیمان .2بستن پس از دشمنی،  . پیمان5: ترسیم کرده استمرحله 

 د.کنهمراهی می جنگاوری کنشبا  )باروری و فراوانی( سوم کنشایزد  ،شکنی و در نبردهادر مراحل مختلف، پس از پیمان سوم.
وزی نموچی از اعتماد حاصل از این پیمان ر»دیگر باشند. یک بندند که یارپیمان میپیش از نبرد فرجامین و نموچی،  ایندره

ایندره در حالت پریشانی، ایزدان کارکرد سوم را مورد خطاب قرار  ودا به آن اشاره رفته است. پس از آن،کند که در ریگسوءاستفاده می
همان: ) «دکنفظ شرایط پیمان، بر نموچی غلبه میها با حطلبد و به یاری آنهای دوگانه و ایزد سرسوتی یاری میدهد و از اشوینمی
19-12). 

کند، بندند تا یار هم باشند اما متیوس در میانۀ نبرد، تولوس را غافلگیر میدیگر پیمان میرومی، تولوس و متیوس با یکۀ در حماس
د سوم، کوئیرینیوس یاری رس از ایزدان کارکاندازد. تولوبار میای مرگسازد و وی را به مخاطرهنیمی از سپاهیانش را از او جدا می

 .(13-21همان: ) ت سابق بازگرداند و پیروز شودصوردهند تا اوضاع را بهز آشکارا وی را یاری مینیطلبد و آنان می
 گانهبزه سه -5-2

هلوان گانۀ پکه به سه بزه یا گناهان سه کندمیمعرفی  راسه کنش دیگر  (،جنگاوری و سلحشوری) در زیرمجموعۀ کنش دومدومزیل 
 سه کنش ایزدی، پهلوانی و برابرجویی بنام و مشهور، در ها چنان است که جنگ. ساختار این اسطورهزدپردادر اقوام هندواروپایی می

تر ند و اروپایی بیشقهرمانان شاخص ه ،آید. به باور دومزیلشود و معمولا با کنش سوم از پای درمیمیگناه مرتکب سهباروری 

                             
1.Cuchulainn  
2. Ulster 



 .گرددها برمیتر به استقلال و تنهایی و خودمختاری آنشوند. این سرکشی و گناهکاری سلحشوران بیشمواقع گرفتار گناه و سرکشی می
کید دارند؛ برای دکنند و سرودسرایان به گاه خواندن ایزدان جنگخودمختاری که سلحشوران به آن افتخار می رندۀ اجو، چنین بر آن تأ

 آشوبد.ها و خطرهایی همراه است و نظم کیهانی و اجتماعی را برمیآن با وسوسه
جو حتی اگر ایزد باشد، از برای سرشت جنگ»رسد که ها و شناخت ساختارهای مشترک به این نتیجه میدومزیل پس از بررسی

پاید ناگزیر به ارتکاب بزه است اما دیری نمیجو با کارکرد خود و برای آسایش همگان، خوش بزهکاری است. جنگخویش، دست
گانه که دربردارندۀ کارکرد خود او نیز هست، بزه های هریک از کارکردهای سهنهد و برخلاف آرمانکه از این محدوده پا فراتر می

ر توان آشکارا دگانه را میکارکردهای سه لایۀ زیرین»کند و بر آن است که های ایندره را بررسی میابتدا بزهاو  (.512)همان: « کندمی
 «:ها بازشناختهای حاصل از بزهگانه و زیانهای سهبزه

س، نیرویصورت برترین مرتبۀ آن، برهمن.توهین به مقدسات و زیر پا نهادن ساختار اجتماعی به5 ج   کشی، مایۀ از دست رفتن ت 
 روحی یا بزرگی است.

ه، نیروی جسمانی است چه ترس از نیرویی برتر شمار مینیز بزدلی به.بزهی که زیر پا نهادن پیمان و 2 ل  رود، مایۀ از دست رفتن ب 
 باعث بستن پیمان شده است.

 .(513-551همان: )زیبایی ظاهری است و  آور  به هیئت دیگری درآمدن، موجب از دست رفتن روپه.زنا کردن با فریب شرم9
جو و ترتیب در حیطۀ نظم دینی، آرمان جنگها بهآور و زناکاری همانند عقوبت آنکشی، ترس موجب کار شرمسه بزه برهمن

 پردازد و با ارائۀ چند نمونه، به اینکاری در قهرمانان حماسی میهای ایندره، به بررسی بزهپس از بیان بزه دومزیل باروری قرار دارند.
ها ترک بوده و گذر زمان و درآمیختگی اپیزودهای گوناگون داستانی، آنرسد که اساس این ساختارها میان قهرمانان مشطرح کلی می

ترتیب با که بهو هرکول، قهرمان جهان هلنی  ستارکاذروس، قهرمان حماسی اسکاندیناویخطاهای  را متفاوت ساخته است.
 سازگاری دارد، به شرح زیر است: گانهکارکردهای سه

 کشتار به امید.9، گریز از میدان نبرد.2 د.به خواست اوذینوس زمانی که در خدمت او بوکشتن شهریار نروژی کارانه: قربانی بزه .5
 .ستاندن رشوه

 پذیرد که باید کفارۀ آن را بپردازد:و هر بخش با بزهی گران پایان میشود به سه بخش تقسیم می زندگی هرکول
 شهریار )کارکرد نخست(تردید در اجرای فرمان  .5
 کشتن بزدلانۀ دشمن .2
 .آلودهوس عشق .9

  



 1تهم  ارتشتار طوس   .3
، شبانه ودش. هنگامی که نوذر در برابر سپاه توران درمانده میگویدمی، نخستین بار در رزم افراسیاب و نوذر از طوس سخن شاهنامه

 سوی فارس روانه شوند:کند بهها سفارش میخواند و به آنطوس و گستهم را فرامی

 شما را سوی پارس باید شدن
 

 شبستان بیاوردن و آمدن 
 

 ز تخم فریدون مگر یك دو تن
 

                            شمار انجمنبرد جان ازین بی 

 (5/912: 5912)فردوسی،   

راهی آفرینی زال و هم، با نقشاوکشته شدن  پس ازت تا جان فرزندان خود را که باید جانشین او شوند، حفظ کند اما نوذر بر آن اس
 شود.ای است که به بهانۀ نداشتن فره ایزدی، از سلطنت کنار گذاشته میزادهبزرگان، طوس نخستین شاه

 اگر داردی طوس و گستهم فر
 

 سپاهست و گردان بسیار مر 
 

 نزیبد بر ایشان همی تاج و تخت
 

                                              بباید یکی شاه پیروزبخت 

 (5/929)همان:  

طوس  آفرینیکاووس و استوار شدن نهاد پهلوانی، نقشبا بر تخت نشستن کیقباد(، پس از دو دوره پادشاهی )زو طهماسب و کی
خسرو های تأثیرگذار در رویدادهای دوران کاووس و کیپهلوان آغاز و به یکی از چهره-زادهبا عنوان شاهحماسی ایران، -در روایت ملی

 شود.بدل می
ترین روایات ملی ایران را دربردارد، آمده کهنیشت که آبان و اوستاانی ما، تمانده از نیاکان باسترین متن برجایطوس در کهن نام

ها و توانایی دیدن دشمنان از دور را او پیروزی بر پسران ویسه، قوت برای اسباز آناهیتا یشت، ضمن ستایش در آبان طوساست. 
، ها، تندرستی برای خویشتنها، خواهان زور برای اسبطوس تهم ارتشتار،}خمیده{ بر یال اسباو را پرستید، »: کنددرخواست می

( دشمنان، پیروزی یکبر کینه)هوشیاری( فراوان در برا مراقبت ور  نهباره بر هماوردان کیوران، توانایی به پس زدن )شکست قطعی 
 (.11: 5932)مولایی، « شکنپیمان

کید داردینی  جنبۀ پهلوانی و ربمتون پهلوی در یادکرد طوس و نوذر  وا اوست هشتم،  نکرددی) و بسیاری متون دناین دو شخصیت تأ
نوذر در جنگ  (511، 593: 5931) بندهشنبه باور دانند. ، نوذر را در شمار پادشاهان ایران نمی(525: 5911، هندی بندهشن؛ 21: 5933

؛ 923-923: 5922، تاریخ طبری؛ 92: 5921، اخبارالطوال)ه شاهناممتون تاریخی پیش از منوچهر و افراسیاب کشته شده است. 
: 5913، مفاتیح العلوم؛ 111: 5931، و تاریخ آفرینش ؛539: 5912، تاریخ یعقوبی؛ 11: 5913، التنبیه و الاشراف؛ 221-225: 5912، الذهبمروج
قباد از زو یا کی نسب  اغلب در ذکر سلسله ،(921: 5922، نامۀ علائینزهت؛ 125: 5919، تاریخ بلعمی؛ 21 :5932،الاممتجارب؛ 511-33

منوچهر  و چون»چنین است:  تاریخ طبریروایت  .یستاز برکناری طوس و گستهم از پادشاهی نسخنی  و درنتیجه، اندنوذر نام برده
اد به قبپس از او کی. ...راسیاب بر خنیارث و مملکت پارسیان تسلط یافت...تا زو پسر طهماسب ظهور کردگذشت، ف  در... شاه

 (.923-923: 5931طبری، )« قباد پسر بوحباه پسر میسو، پسر نوذر، پسر منوچهر بودپادشاهی رسید. وی کی
ز پادشاهی ا فرزندانش وذر، بیدادگری او و برکناریاز نمانند آن به  است، روایتی شاهنامهزمان با که متنی تقریبا هم تاریخ ثعالبی

وگو پرداختند که چه کسی از دودمان افریدون و منوچهر شایستۀ پادشاهی کشور است. برخی دیگر به گفتبسیار با یك»آورده است: 
دون گاه بر زو پسر طهماسب از تبار افرینام طوس و گستهم را پیش آوردند و گروه دیگر گفتند که آنان سخت از فرۀ ایزدی به دوراند. آن

 (.13-13: 5921 ثعالبی،) «استان شدنددهم
 ،تاریخ پیامبران و شاهان) شاهنامههای نزدیک به ویژه متن، بههاآندو رویکرد متفاوت دارند. اغلب  شاهنامهتاریخی پس از  هایمتن

                             
 یشت.. برگرفته از ترجمۀ چنگیز مولایی در آبان1 



وذر و برکناری طوس و گستهم ای به پادشاهی ناشاره (531: 5919، المعجم ؛59: 5911، فارسنامه؛ 12: 5912، الاخبارزین؛ 91و 22: 5912
 شاهنامه، روایتی شبیه به (22: 5912، تاریخ طبرستان؛ 291: 5919، کامل تاریخ ؛21، 5933، التواریخمجمل) از پادشاهی نکرده و برخی دیگر

 اند.نقل کرده
 او پهلوانی است که برای پیروزی مقابل دشمنان، در برابر آناهیتا اوستاتفاوت بسیاری دارد. مطابق  شاهنامهتا  اوستاروایت طوس از 

 روایت. کندخدمت میشاهان دپابه پهلوان  نقشدر  از پادشاهی است که ای برکنار ماندهزادهاو شاه شاهنامهدر  اما دکنستایش می
نه شهریاران. فراومند نبودن طوس و تغییر  دهندۀ آن است که طوس و گستهم به طبقۀ ارتشتاران تعلق دارند ونشانمتون مختلف، 

یگر دها و آمیختگی منابع مختلف در یکگیری تاریخ روایی، تصرف راویان در روایتهای نوذریان نیز، حاصل دوران شکلروایت
 است.

 پردازیم:که در ادامه به آن می بررسی کرد شاهنامهو  اوستا طوس در توان در روایتمیجو را ساختارهای مشترک کارکرد جنگ
 کنش نخست انگارییا نادیده با شهریار خالفتم -9-5

با )نمایندۀ کارکرد دوم(،  جوطوس  جنگدهد. رخ می خسرو به ایران،کیبا آمدن ترین رویدادهای دوران پهلوانی طوس، مهم
راه برز است. گودرزیان که موافق و همتخت نشستن فریکند و خواستار بر مخالفت می )نمایندۀ کارکرد نخست( خسروکیپادشاهی 

 دانند. رای بودن او با دیو را دلیل مخالفتش با خسرو میخردی طوس و همخسرو هستند، بیکی

 ...جز از طوس نوذر که پیچید سر  ببستند گردان ایران کمر
 

 همی بر من آیین و رای آورید
 

 جهان را به نو کدخدای آورید 
 

 ز خسرو مزن پیش من داستان   بدین کار همداستانم نباش
 (112-2/113:: 5912فردوسی، )  

ورانی سو تذار شود که از یکگشخصی واکه شهریاری به . او از اینبر منطقی استوار است خسرو،کیپادشاهی ا بطوس مخالفت 
 ییجونگجچراکه  دین و حکومت اشتباه گرفت بامخالفت این سرکشی را نباید با  است، بیم دارد و نگران سرانجام کشور است.

 دارد. سودمند اما نکوهیده کنشی
اه جای دشمنی یا شورش علیه شناپذیر شخصیت پهلوان است. این مفهوم را نباید بههای جدایییکی از ویژگی« سرکشی»مفهوم 

گران طبعا دارای ویژگی سرکشی نیز شورشجویان که مضمونی از طیف دیگر است، خلط کرد. یا ایزد گرفت یا با بزهکاری جنگ
دارند. این ویژگی در حوزۀ اساطیر میان ایزدان و در حوزۀ حماسه میان شاه و پهلوان هستند اما یلان سرکش لزوما سر به شورش برنمی

 .(2-9: 5939پور، )اسماعیلیابد نمود می
 خشم و کین -9-2

بر همین اساس، او  اند.پرداخته او زودخشمی و تندخوییبه  ایمسئلهبیش از هر  ر توصیف شخصیت طوس،ی دحماس هایمتن
شکل نزاع و درگیری با شاه، این خشم به کنند.اشاره می همواره به این مسئلهپهلوانان متون حماسی نیز خردی شهره شده و به بی

 بینیم که طوس، دوراندیشانه و براساس مصالح کشورهای بسیاری نیز میگودرزیان، برادر و دیگر پهلوانان نمود یافته اما در موقعیت
داند و شود، مقام خود را برتر از دیگران میعمل کرده است. او دوست دارد در خدمت پادشاه باشد اگرچه بسیار با دیگران درگیر می



 از شرایط گله و شکایت دارد.

 های بنفشسواران و آن تیغ  پیکر درفشچنین گفت کان پیل
 که در کینه پرخاش او بد بود...  طوس سپهبد بودپس پشت 

 به خواهش دهم نیز بر دست بوس  بگویم من این هرچه گفتی به طوس
 سر و مغز او ازدر پند نیست  ولیکن سپهبد خردمند نیست

 (91-11/ 9)همان:     
آمده که او کهنسال، تندخو، خطاکار و منزوی است. نه عشق دارد و نه دچار ضعف ناشی از عشق نیز در توصیف ستارکاذروس 

کنان خودش را دستی خو کرده و تنها آرزویش، نبرد کردن در خدمت مهتران است و گاه شکوهگردد. وی به رنج و سختی و تهیمی
 (.553: 5919)دومزیل، ت برانگیز اسکه جالب باشد، شکسازد. او بیش از آنوقف مهترش می

 شکنیپیمان -9-9
ل مطرح گرای دومزیریۀ کنشظکه در ن را شکنیگانۀ پیمانمراحل سه دوران سپهسالاری طوس است. رویدادترین تلخ، داستان فرود

)پیمان بستن با شود می همراهو اا باست اما درنهایت،  خسروطوس مخالف پادشاهی کی توان در این داستان دید.می، ده استش
 .(پس از مخالفت با او شهریار

 کفشهمی رفت با کوس و زرینه  همان طوس با کاویانی درفش
 زمین را ببوسید و او را سپرد  بیاورد و پیش جهاندار برد

 بپیچید از آن بیهده رای خویش  ش آورد پیشزز گفتارها پو
 بخندید و بر تخت بنشاختش  جهاندار پیروز بنواختش

 (121/ 2: 5912)فردوسی،   

جا رو آنخستر کیکند از کلات، عبور نکند چراکه برادر بزرگو به او توصیه میتوران ی خواهی سیاوش راهبرای خونشهریار، او را 
ارکرد نادیده گرفتن کشکنی، پیمان) رودخسرو، به راه کلات میبرخلاف سفارش کی. طوس حضور دارد و نباید آسیبی به او برسد

 سرپیچی از دستور شهریار(.نخست و 

 کز آن ره روی خام گردد سخن  گونه مکنگذر بر کلات ایچ
 بدان گیتیش جای اومید باد  روان سیاوخش چو خورشید باد
 که پیدا نبود از پدر اندکی  پسر بودش از دخت پیران یکی
 کشیدن لگام از آن سو نباید  نداند از ایران کسی را به نام
 نه نیکو بود راه شیران زدن                                                   به راه بیابان بباید شدن

 (23/ 9)همان:   
 

 سرکشان طوس نرم چن آمد بر    سخن رفت ازآن راه بی آب و گرم
 به گودرز گفت این بیابان خشک  اگر گرد عنبر دهد، خاک مشک

 چو رانیم روزی به تندی دراز  آسایش آید نیازبه آب و به 
 همان به که سوی کلات و جرم  برانیم و منزل کنیم از میم                                                 

   (91/ 9)همان: 



برد، پس از پایان ن .(دست سپاه طوسبه )کشتن شاهزاده شوددهد و درنهایت، فرود کشته میمیان سپاه ایران و فرود جنگی رخ می
 شود.پشیمانی و اندوه بر او مستولی می

 ز درد فرود و ز درد پسر  خون جگرز رخ طوس شد پر 
 همان نامداران و گردان نیو  چنین گفت با طوس گودرز و گیو
  سپهبد که تندی کند بد بود  که تیزی نه کار سپهبد بود

 (13/ 9)همان:   

او از سپهسالاری برکنار و  .(9/513)همان:  خواندتر از سگ میبا شنیدن خبر مرگ فرود، طوس را پست و فرومایه و کمخسرو کی
 .شودده میوبخش کند ومی عذرخواهی ،)یاری گرفتن از نیروی کارکرد سوم( متبا وساطت رس شود اما سرانجام،زندانی می

 و تخت و نگینز تو شادمان تاج   ای مهتر بآفرینکبدو گفت 
 به من بخش هرچند بودش گناه  ز طوس و ز لشکر بیازرد شاه

 (513/ 9)همان:   

 فریبرز و و خورددر نبرد با تورانیان شکست میکند. های ایران و توران، سپاه را همراهی میدر جنگطوس از ماجرای فرود،  پس
 .)یاری گرفتن از کارکرد سوم( طلبدرستم را به یاری می

 که ای نامداران گندآوران  سپهبد بخندید با مهتران
 ی با شتابیم و گه با درنگگه  چو یار آمد اکنون نجوییم جنگ
 یاری بیاید بدین انجمنبه   به نیروی یزدان گو پیلتن

 (525/ 9)همان:   

ی از در بسیاراست.  (جنگاوری) دوم با کنش )باروری و فراوانی( گانه، ارتباط کارکرد سومیکی از مسائل مهم در کارکردهای سه
، طوس (11: 5932)مولایی،  یشتکند. مطابق روایت آبانجو همراهی و به او کمک میمراحل، نمایندۀ کارکرد سوم با قهرمان و جنگ

رداند. گی و او را پیروز میکارو از او درخواست پیروزی بر پسران ویسه را دارد. این ایزد با او هم نیایشدر برابر اردویسور اناهیتا 
سور  ارزشی  اردویدر لقب سه کارکردی ایزدبانوی سه»توان نمایندۀ کنش سوم دانست. دومزیل نیز اشاره کرده است که اناهیتا را می

 (.91: 5919)دومزیل، « ، این اردوی مرطوب است که به کارکرد سوم اشاره دارد«آلایشمرطوب، نیرومند، بی»اناهیتا، 
 بوده است.و جنگاوران  داشتن اسب همواره یکی از آرزوهای شاهانجویان پرداخته است. های جنگها و ویژگیگاه به سنت تااوس

به این آرزوی جنگاوران و درخواست  (525، 551: 5932)مولایی، یشت در بندهایی از آباناردویسور ناهید بخشندۀ اسبان نیک است. 
 ت.آنان از اناهیتا اشاره شده اس

های گوناگون،  گر طوس است اما در حماسه، این رستم است که در رویدادها و گرفتاریه نماد کنش سوم و یاریاناهیتا در اسطور
راین داند و بمی «دارای نیروی جریان آب»در معنای را نام رستم  ،شناسیشتابد. الگا دیویدسن با ذکر ریشههمواره به یاری طوس می

 باط و یاوری جامعه در نوسانضاست که رستم را باید نمونۀ پهلوان خورشیدی دومزیل دانست که بین حالت برهم زدن نظم و ان باور
گانه معتقد است که هریک از این سه کنش، قهرمان یا خدایگان متعلق گرای سهدومزیل در نظریۀ کنش (.511: 5931)دیویدسن، است 

گانه است. دوم، قهرمانی که های سهگر یکی از کنشکند: نخست، قهرمانی که نمایانان تعریف میبه خود دارد. او دو گونه قهرم
 و شاید بتوان رستم را نمونۀ دو کنش دوم و سوم دانست. (12: 5931پور، )نامورمطلق، عوضگر دو یا هرسه کنش است نمایان

  



 گپاک شدن لکۀ ننو قربانی  -9-1
 قربانیتنها با این لکۀ ننگ، دهد که مایۀ ننگ است و است شهریار )کنش نخست( کاری انجام میجو و قهرمان گاه به خوجنگ

ان و پهلوانکه با نافرمانی از شهریار، اسباب مرگ فرود را فراهم آورده است، محل سرزنش و خشم شهریار . طوس شودمیکردن پاک 
خسرو یشوند. رستم که به خواهشگری نزد کیز، پسر و داماد طوس نیز کشته میگیرد. در نبرد سپاه ایران با فرود، زراسپ و ریونقرار می

ربانی چون قکند. کشته شدن زراسپ و ریونیز، هممیطلب ش ایرفته با یادآوری کشته شدن فرزند و داماد طوس، برای طوس بخش
 شود.شکر همراه میعنوان سپهسالار ایران، با لکند و طوس دوباره بهاست که این لکۀ ننگ را پاک می

 ز تو شادمان تاج و تخت و نگین  فریناای مهتر بکبدو گفت 
 به من بخش هرچند بودش گناه  ز طوس و ز لشکر بیازرد شاه
 ز مغز و دلش رای برگشته دید  چو فرزند و داماد را کشته دید
 و دیگر که جان پسر خوار نیست  یکی آنک تیزست و هشیار نیست

 زرسپ آن سوار سرافراز نیز،  کشته شد ریونیزچو در پیش او 
 ازو شاه را کین نباید گرفت  گر او برفروزد نباشد شگفت

 (513/ 9)همان:   

 
 گانهبزه سه -9-1

ه در رو هستیم کجویی پاک روبهدر آیین زردشتی، با جنگ»کند. جوی ایرانی دیدگاه خاصی را مطرح میدومزیل در رابطه با جنگ
ف جو و حذها و یکی از دشوارترین کارها در اصلاح دین زرتشت، الغای کارکرد جنگمشغولیراستین است. یکی از دلخدمت دین 

 (.511: 5919)دومزیل،  «دست و همگانی بودجوی هندوایرانی برای بنیان نهادن اخلاق یکاخلاق خاص جنگ
ای رتبهاز م کند و او رام مختلف هستند، از ییمه )جمشید( یاد میجویان اقواکه جنگستارکاذروس، هرکول و ایندره دومزیل دربرابر 

عنوان شهریار عصر زرین ییمه که ظاهرا از کارکرد سوم آغاز کرده، و معنی نامش از همین کارکرد برآمده، نخست به». داندمیدیگر 
تیبان نهد و پشها را بنیان میست و هر سۀ آنگانه مسلط اای یکسان بر کارکردهای سهکند. وی به شیوهبر تخت شهریاری جلوس می

ای خاص در او تجسم یافته است. در هر صورت ییمه شیوهجو بهآید که کارکرد جنگهای وی برنمیهاست. از هیچ یک از ویژگیآن
 (.519)همان: « کندجویان بزه نمیشیوۀ جنگبه

ی جوی ایرانی نیز قابل طرح و بررسگانه در رابطه با پهلوان و جنگهای سهکند که بزههای مختلف، مشخص میبررسی روایات متن
 صورت زیر بیان کرد:توان بههای طوس را میاست. بزه
ا )مخالفت ب دشمنی و مخالفت با پادشاهبا توهین به مقدسات و زیرپا گذاشتن ساختارهای اجتماعی ارتباط دارد.  :بزه اول

تن شاهزاده کشکه درنهایت به بزه  )عمل کردن برخلاف دستور شهریار( با شاه و پیمان شکنیمان بستن یپ، خسرو و شهریاری او(کی
 .شودمنتهی می دست سپاهیان طوس(به فرود)کشته شدن 

ن ضعف تریترس و هراس بزرگشود. شکنی سبب از دست رفتن نیروی جسمی میپیمان .شکست و فرار از میدان نبردبزه دوم: 
ران را یری الا. طوس پس از داستان فرود، سپهساشود و عقوبت داردجایی که برای یک پهلوان، گناه محسوب میاست تا  کنش دوم

منتظر  و برندگریزد. سپاهیان ایران به کوه هماون پناه میخورد و از میدان میرود اما شکست میبر عهده دارد و به نبرد با تورانیان می
 مانند.کمک رستم می

 



 بر آن دامن کوه لشکر کشید  وه هماون رسیدچو نزدیک ک
 ...که ای پرخرد نامبردار نیو  چنین گفت طوس سپهبد به گیو

 درنگپس ما بیاید کنون بی  گمانم که پیران به جنگکه من بی
 به بیژن بمان و تو برشو به کوه  تر زین گروهکسی را که آسوده

ه کشیدگان را سوی ک  تهمه خس  لشکری برگزیدان گاز آسود  
 بباید کنون خویشتن کرد راست  سر خان ماستچنین گفت کین کوه

 (599-591/ 9: 5912)فردوسی،     

جو دانسته شده است. در ابتدای داستان سیاوش، بر سر تصاحب زیبارویی میان طوس و سومین بزه جنگ وس و طمعبزه سوم: ه
 او را به دست آورد. دهد و طوس در تلاش است تاای رخ میمشاجره گیو

 ای چند نیوپس اندر پرستنده  همی راند در پیش با طوس گیو
 پر از خنده لب، هردو بشتافتند  رخ یافتندبه بیشه یکی خوب

 نمود راه؟تو را سوی این بیشه که  بدو گفت طوس ای فریبنده ماه
 آزرم گشتر بیذسر طوس نو  دل پهلوانان بدو گرم گشت

 ز پیش سپه تیز بشتافتم  ترک من یافتم فت کینگچنین 
 سپاه؟نه با من برابر بدی بی  بدو گفت گیو ای سپهدار شاه
 جا رسیدکجا پیش اسب من آن  همان طوس نوذر بدان بستهید

 (219-211/ 2)همان:   

و طومارهای نقالی از آن یاد شده است. در این داستان  برزونامهو در است با حضور پهلوانان ایران  روایتیداستان سوسن رامشگر، 
رسد. با دیدن دختر به او دل طوس در راه به خیمۀ سوسن میشود. که اسیر فریب سوسن رامشگر میاست اولین کسی طوس نیز، 

وس برخاست ط»شود. لسم میرود و گرفتار پینشیند. پس با نقشۀ سوسن از خیمه بیرون میبازد و همراه با او به نوشیدن شراب میمی
که از خیمه بیرون برود. پاهای او به هم پیچیده، چون کبوتر مهره خورده سه چرخ خورده، درغلتید و از هوش رفت. سوسن پیلسم را 

روایات در  .(2111: 5932)دوستخواه،  «صدا کرده، آمد گره بستۀ دارو را بست به مشام طوس و او را برد در رباط و بعد اسب او را بست
 تواند در زیرمجموعۀ بزه سوم قرار بگیرد.حماسی از طمع طوس برای قدرت و رسیدن به پادشاهی نیز بسیار سخن رفته است که می

پردازد که در روایت طوس نیز قابل جویان، گاه به ذکر جزئیاتی میهای جنگعلاوه بر ساختارهای ذکرشده، دومزیل در روایت
 .مشاهده است

 دشوار به خواست کنش نخستانجام کاری  .5
سبب ترس از قدرت هرکول، او را به کارهای سخت واداشت، هرکول مخالفت کرد و سپس در روایت هرکول آمده است که پادشاه به

خسرو مبنی بر انتخاب طوس به . در تحلیلی از داستان فرود، تصمیم کی(593: 5919دومزیل، ) از کارکرد نیروی سوم یاری خواست
گاهانه برای برکناری فرود، رقیب محتمل پادشاهی و نیز ضعیف کردن یکی از  سپهسالاری و فرستادن او به توران، درواقع تصمیمی آ

کند و طوس پس از آن اتفاق، بسیار اندوهناک . شهریار او را به انجام کاری سخت وادار می1تطوس بوده اس ،مخالفان اصلی حکومت
 .است
 جاودانگی .2

، طوس را در شمار (511، های زادسپرمگزیده؛ 592، صد در بندهش؛ 521، بندهش؛ 22، پهلوی روایت؛ 33، 32نهم،  دینکرد) متون پهلوی

                             
 .531-255. صص سخن پورتقی. تهران: . ترجمۀ فرهاد اصلانی و معصومهبوطیقا و سیاست در شاهنامه(. 5933امیدسالار، محمود. )بنگرید به:  .1



شود. ستارکاذروس، ، او همراه با شهریار در برف ناپدید می(1/923: 5912)فردوسی،  اند و برمبنای متون حماسیجاویدانان قرار داده
بهره از زندگانی )نوعی جاودانگی( دست یافت. در هر دوره، بزهی انجام داد و سرانجام، پس از قربانی کردن، در برابر گناهانش به سه 

سبب نرسیدن به پادشاهی جاودانگی یافت اما درنهایت، اش، ناپدید و گرفتار مرگ شد. هرکول نیز، بهبا پایان یافتن خویشکاری
 (.521،592: 5919زیل، )دوم از دست داد را سبب گناهانش جاودانگیبه

 .با اسبها آنباط ارتو  یاری دادن برادران به کارکرد دوم .9
، «هاافسانۀ پاندره»برای نمونه در ، علاوه بر یاری خواستن از ایزد کارکرد سوم، گاه از همیاری دیگران نیز برخوردار است. جوجنگ

وی، از  . او شهریار است. پس ازن پسر درمه، احیای مفهوم میتره استتریگانه هستند. یودشتره، بزرگپنج برادر، نمود کارکردهای سه
کنند؛ سهدوه، پسران دوگانۀ ناستیه، این گروه را تکمیل میو و ارجونه پسر ایندره. نکوله « باد»یمه پسر وایو یشود؛ جو یاد میدو جنگ

 همان:)اند ص آنان آمده، در نگهداری از رمه و اسبان آزمودهیزود خاپکه در ازیبا و خادمان مخلص برادران خویش و چنان ،آنان مهربان
511.) 

در بسیاری است،  (512: 5932مولایی، ) یکی از نوذریان اوستاو در  (5/912 :5912فردوسی، ) ، برادر طوسشاهنامهکه برمبنای  گستهم
های و نقشه کاری گستهم با اواز هممخالفت طوس با پادشاه،  در ماجرایکند. طومارهای نقالی، حتی کاری میمواقع با او هم

اند یافتهای اسب دارد که بسیار قوی و پرورشاو گله شاهنامهو ا اوستبراساس  ،چنینهم. اندیاد کردهخسرو برای برکناری کی شبسیار
 .(11-15/ 9: 5912)فردوسی،  گیرد، اسبی از گستهم می(شاهنامه در) و حتی بیژن در یکی از نبردهایش

 جویان منفورجنگ .1
های چنین اصول اخلاقی گوناگون برای گروهو این دادهدیگر جای کنار یکرا ایزدشناسی هندوایرانی، کارکردها و ایزدان کارکردی 

 از خدماتشان کشاورزان بودند. اینان گذشته-پرورمردان و دامدینویان اساسا مایۀ ناآرامی ججوامع جنگ». ه استمردمان توجیه شد
 .(521: 5911دومزیل، )« پرخاشجو و درنتیجه منفور بودند ،هنگام نبرد، به هنگام آشتی، خشمگین

ه فت با پادشاه، مرگ فرود و ... بلمخا ۀکنند. او در نتیجخوبی این تصویر از طوس را منعکس میروایت متون حماسی فارسی، به
 نفرت و دشمنی دیگران قرار گرفته است.اه محل گرو سری مشهور است و از اینخردی و سبکبی

 شجاعت از پس  ترس، خوار داشتن مرگ  .1
سبب خستگی از آن نبرد طولانی یا از برای آرزوی جویان سیوالدوس بهپس اوذاروس، یکی از جنگ»دربارۀ اوذاروس آمده است که 

در نبرد با کاموس کشانی، سپاه ایران درمانده و نگران است و . (522همان: )« افتخار، مرگ را خوار داشت و به میان سپاهیان دشمن زد
گیرد که به سپاه دشمن حمله کند چراکه مرگ با عزت بهتر از زندگی همراه با طوس که فرماندهی سپاه را بر عهده دارد، تصمیم می

 .ننگ است

 پر از خون دل و روی چون سندروس  به لشکرگه آمد سپهدار طوس
 سر بخت ایرانیان خیره گشت...  سخن تیره گشت به گودرز گفت این

 همه دامن کوه لشکر کشیم...  به شبگیر شمشیرها برکشیم
 از این زیستن با هراس و گزند  تر به نام بلندمرا مرگ خوش

 (511-9/515: 5912)فردوسی،   

امر را  گیرند، پذیرش اینو قهرمان قرار می جوهای گوناگونی که در قالب کارکرد نیروی دوم، جنگاشتراکات بسیار میان شخصیت
سازد که تصور کنیم این یکسان بودن و تشابهات کاملا اتفاقی است. اگر بپذیریم که هندیان و رومیان اعتقادات واحدی را دشوار می

های اریم نه با دادههای اعتقادی واحدی سروکار دشود. باید توجه داشت که با دادهدرنگ همه چیز روشن میاند، بیحفظ کرده
ی طرزها بههای مختلف حاصل کنیم است که همانندیایم از صحنهای که توانستهای واحدی. درواقع با اعتقادات و نتیجهاسطوره



 (.35: 5919دومزیل، ) گردد نه با جزئیات روایاتی که در هرسوی بسیار متفاوتندنمایان و چشمگیر پدیدار می
اگر آغاز حماسۀ هرکول )نقش ایزدان کارکردهای نخست و دوم( »دیگر نیستند. جویان کاملا شبیه یکجنگاین ساختارها در میان 

و نیز انجام آن )مرگ پس از بزه سوم که ماهیت آن خودکشی است( یادآور حماسۀ ستارکاذروس است، جزئیات بزه دوم )ایفیتوس( و 
که بزه کارکرد سوم به شهوت جنسی مربوط است، ایندره نیز نزدیک است. ویژه آنهای دوم )نموچی( و سوم )اهلیا( سوم )ایوله( به بزه

« شود و نه شهوت جنسیکه بزه ستارکاذروس به رشوه ستاندن مربوط میکند، حال آنکه این امر در مورد ایندره مصداق پیدا میچنان
 دیگر نیستند.جزئیات شبیه به یکچه اهمیت دارد، ساختارهای کلی است و همۀ بنابراین، آن (.515همان: )

  



 گیرینتیجه -4
 ست.اها باقی مانده در این فرهنگ وجو کرد کهجستدر اساطیر هندواروپایی  مشخصیتوان ساختار چه گفته شد، میبا توجه به آن

در  چهو همۀ آن شناسیم، درواقع، صورتی بازسازی شده از روایات گوناگون استشورهای مختلف میک عنوان اساطیرچه امروزه بهآن
اند. شده رفتهگای برآمد که همۀ روایات دیگر ظاهرا از آن در پی تعیین روایتی اسطوره واقع نبایدگذشتۀ اساطیر وجود داشته، نیست. در

 .ها نیز درست هستندروایات کهن از روزگاران مختلف وجود داشته و همۀ آن
لکه ها عناصری جداگانه نیستند بهای وابسته به آنیزدان و پهلوانان و آیینشود که اروشن میگرای دومزیل کنشبا بررسی نظریۀ 

ین ابا بررسی روایت طوس در اسطوره و حماسه برمبنای د. ندار ایهروند که هریک خویشکاری ویژشمار میبخشی از ساختاری به
براساس خویشکاری و اصول این . وی دانست (لوانیو په یرجنگاو) توان او را نماد قهرمان کنش دومه، میگانهای سهبزه و یهنظر

از  سازد که طوس بیشروشن می پژوهشاین  پیامد درآمدن به طبقۀ ارتشتاران است. ،تندخویی اوو  کنش، ناچار به انجام بزه است
 است. کوین حماسۀ ملیمحصول دوران تییر روایات او در حماسه،  غه به کنش شهریاری متعلق باشد، از طبقۀ ارتشتاران است و تکآن
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